
 

Journal iranian political sociology 
Vol. 5, No. 3 , Khordad 2022 

https://dx.doi.org/ 10.30510/PSI.2022.260953.1379 
 

Legal, political status of risk in liability for damages in insurance 
 

 
Mohammad Alinia1 
Ebrahim Taghizaadeh2 
Mohammad Azizi 3 

Received Date: 9 Feb 2021 
Reception Date: 3 Apr 2021 
 

 
 
Abstract  

 
The insurance industry of the country, as one of the important economic 

arms, with the aim of spreading insurance culture in society, advancing 
trade and expanding trade, creating savings and preserving national capital 
and establishing social security, practically began its activities in 1314. 
Governments are also responsible for ensuring that individuals receive the 
services they need and must protect them from the risk of using such 
services. In this regard, a special look at the risk in the matter of insurance 
ultimately leads to financial losses, but can any person who applies for 
insurance legally accept the possible losses, even if he wishes? 

Basically, it can be said that each human being can take risks for certain 
matters in different categories and at any stage of their life, even if they are 
ultimately harmed, and this damage can even lead to life-threatening 
injuries. From the point of view of the law, there is no obstacle. Since 
insurance requires the agreement of the parties and a group of members of 
the society, as the case may be, compulsory insurance is somewhat 
contradictory to the word risk and cannot be combined, because risk in any 
matter depends on the risk taker. He is the one who better discerns his own 
expediency whether to accept the risk or not, while in the category of 
compulsory insurance, the insured person is deprived of this authority and 
must accept compulsory insurance under certain rules and conditions. 
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  451-475صص  1401 ، خرداد3شناسي سياسي ايران، سال پنجم، شماره   جامعه) پژوهشي-مقاله علمي(ماهنامه علمي 
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 جايگاه قانوني، سياسي ريسك در مسئوليت هاي ناشي از جبران خسارت در بيمه

  
 21/11/1399: تاريخ دريافت         1نيا محمد علي

  14/1/1400: تاريخ پذيرش          2 زاده هيم تقيابرا
  3محمد عزيزي

  
  چكيده

با هدف اشاعه فرهنگ بيمه در  صنعت بيمه كشور به عنوان يكي از بازوهاي مهم اقتصادي،
پيشرفت امر تجارت وتوسعه مبادلات بازرگاني،ايجاد پس انداز وحفظ سرمايه هاي  جامعه،

دولتها همچنين . فعاليت خود را آغاز كرد1314سال عملا در  ملي واستقرار تامين اجتماعي،
مسئوليت تضمين دريافت خدمات مورد نياز توسط افراد را بر عهده داشته و بايد از آنها در 

در همين راستا نگاه ويژه به . برابر ريسك ناشي از استفاده از اينگونه خدمات حفاظت نمايند
لي منتج مي شود ليكن آيا هر فردي كه ريسك در مبحث بيمه در نهايت به حصول زيان ما

متقاضي عقد بيمه است قانونا مي تواند ضرر و زيان احتمالي را حتي در صورت رغبت و 
تمايل خود پذيرا باشد؟ اساسا مي توان گفت هريك از انسانها مي تواننددر مقوله هاي مختلف 

متحمل شوند ودر هر مقطعي از زندگي خود حسب مورد براي اموري خاص خطراتي را 
ولوآنكه در نهايت متضرر شوند و اين ضرر وزيان وارده حتي مي تواند صدمات جاني رادر پي 

                                                                 
 رانيا تهران، نور، م ايپ دانشگاه ،ي خصوص حقوق ،گروهي دكتري دانشجو. 1

 taghizaadeh@gmail.com )مسئول سندهينو( رانيا تهران، نور، اميپ دانشگاه ،يخصوص حقوق گروه استاد. 2

   رانيا تهران، نور، اميپ دانشگاه ،يخصوص حقوق گروه استاد. 3
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از آنجائيكه بيمه مستلزم توافق .داشته باشد واز اين حيث از منظر قانون مانعي متصور نيست
طرفين است و گروهي ازآحاد جامعه حسب مورد،بيمه اجباري هستند قدري با واژه ريسك 

رض بوده و نمي تواند قابل جمع باشد،چرا كه ريسك در هر امري منوط به اختيار فرد معا
ريسك كننده است و اوست كه صلاح و مصلحت خودرا بهتر تشخيص مي دهد كه ريسك 
رابپذيرد يا نپذيرد در حالي كه در مقوله بيمه اجباري،فرد بيمه شده از اين جهت مسلوب 

  .و شرايطي خاص مي بايست بيمه اجباري را بپذيردالاختيار مي باشد و تحت ضوابط 
  

  قانون و سياست ،ريسك،مسئوليت مدني،جبران خسارت، بيمه :واژگان كليدي
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 مقدمه و بيان مسئله
  1 جايگاه قانوني ريسك در مسئوليت هاي ناشي از جبران خسارت در  بيمه-
اقدام به : صيلي آن اينستو معناي تف" مي باشد "خطر"واژه ريسك در لغت به معناي "

  2.كاري كه نتيجه آن معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد
همانگونه كه از تعريف فوق برمي آيد فردي كه در انجام يك موضوع،اصطلاحامبادرت به 
ريسك مي نمايد،از ثمرويا به ثمر نرسيدن خطري كه انتخاب مي كند واقف مي باشد و با علم 

اما در مقوله .سك مي زندتا شايد،اهداف مثبت خودرا به دست آوردبه موضوع،دست به ري
اگر چه بصورت كلان مستثني .بيمه،ريسك،قدري با ديگر موارد انجام ريسك متفاوت مي باشد

از قاعده خطر نيست اما منافع و مضار آن مي تواند با ريسك هاي ديگر موضاعات به نوعي 
 بيمه،وجوهي را پرداخت مي كند تادر صورت ورود در بيمه ،فرد متقاضي. تفاوت داشته باشد

از تسهيلات قرارداد بيمه اي خود ... خسارات بابت درمان، حوادث،تصادفات رانندگي و
 آنچه كه مقدمه استفاده از -ثانيا. شايد ازآن استفاده نكند–تسهيلاتي كه اولا .استفاده نمايد

زد ايجاد حادثه است كه محل ابهام تسهيلات بوده وارائه تسهيلات را به تاخير مي اندا
اساسا حوادث از مصاديق امور مجهول مي باشند و متعاقبا ارائه تسهيلات هم به تبع .است

در واقع مي توان گفت كلمه خطر به اين .مجهول بودن حوادث از مصاديق احتمالات مي باشد
موجد عدم اطمينان اطلاع يافتن از وجود ريسك است كه 3.معنا در بيمه مصداق پيدا مي كند

اطلاع يا عدم اطلاع ما از وجود ريسك تاثيري بر ماهيت وجودي آن .مي شود ونه بالعكس
بهمين علت افراد مختلف بعلت ذهنيت هاي متفاوتي كه دارند زمانيكه در مقابل .نخواهد داشت

موقعيت واحدي قرار مي گيرند بعلت بروز عدم اطمينانهاي مختلف در هريك از آنها عكس 
زماني كه دونفر در معرض خسارتي با احتمال وقوع يكسان .العملهاي متفاوتي نشان ميدهند

                                                                 
 3 ،صيفرهنگ وي علم قانون،اتشارات منظر از مهيب عقد بري لي،تحل)1384.(،سيديشه. 1

 521،ص1380ش،يسرا نشر ،يفارس ،فرهنگ م ن،يمع. 2

 ،فصلنامهيمدن تيمسئول و عمري ها مهيب در مهيب عقد اتيخصوص وي حقوق تي،ماه)1381(، م خ،يش آل.3
 128 ص ،66مسلسل ،شماره ،2شماره ،17ران،سيا يمركز مهيب مه،يب صنعت
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قرار گرفته اند عدم آگاهي يكي از آنها از چنين موقعيتي باعث نمي شود نتيجه بگيريم كه 
  1.بعلت عدم حضور عدم اطمينان ذهني در اين فرد،اومواجه با ريسكي نيست

  2  جايگاه قانوني ريسك در بيمه-
مستخدمين دولت،بارزترين صنف مردم مي باشند كه بايد به جهت استخدام در دستگاههاي 

در نهايت مي توان گفت ريسك در بيمه قانوني است . دولتي،بيمه را بالاجبار تقبل نمايند
مشروط بر اينكه از مصاديق اختيار باشد وفرد متقاضي بيمه مخير به قبول ريسك شود و خود 

ن را تشخيص دهد و همانگونه كه شرح آن گذشت نهايت ورود ضرر آنهم منافع ومضار آ
زيانهاي مالي زماني است كه بيماري يا حادثه حسب مورد نوع بيمه،ايجاد نشود و تمامي ويا 

  3.بخشي از حق بيمه هاي پرداختي بلااستفاده باشد
   عقد بيمه معوض است -گفتار اول

 عين يا غير عين باشد كه بصورت مال بوده عوض مي تواند":در تعريف عوض بايد گفت 
در معاملات معوض،هر يك از دو موضوع مورد معامله "."و از طرف قبول كننده داده مي شود

غالبا عوض به مالي گفته مي شود كه از طرف قبول كننده داده مي شود خواه آن .را عوض نامند
كننده داده مي شود معوض نام مال عين باشد خواه غير عين باشد وآنچه كه از طرف ايجاب 

در عقد بيمه،طرفين عقد شامل بيمه گر و بيمه گذار مي باشد و در ظاهر امر چنين به 4."دارد
نظر مي رسد كه در مقابل پرداخت حق سرانه از ناحيه بيمه گذار،بيمه گر به پرداخت خسارات 

د شده در كتاب بنابر اين طبق تعريف يا.درماني يعني هزينه درمان مبادرت مي نمايد
ترمينولوژي حقوق،حق بيمه اي كه از ناحيه بيمه گذار پرداخت مي شود را عوض مي ناميم كه 
بايد ابتدا به پذيرفتن فرد بيمه گذار منتج شود ولازمه آن هم قبول عقد بيمه است وتعهداتي كه 

                                                                 
 5-6 ،صص65 كم،تابستان ي،سال2ران،شمارهياي مركز مهيب فصلنامه. 1

 10،صيفرهنگ وي علم قانون،انتشارات منظر از مهيب عقد بري لي،تحل)1384.(،سيديشه. 2

 حقوق(مهيب عقد نعقادا در گر مهيب تين حسن نقشي قيتطب مطالعه).1394(، ،جيدهنوي عسگر و  ،عيانصار. 3
 38-3،صص119ام،شي س مه،ساليب ،پژوهشنامه)معاصري حقوقي نظامها و رانيا

 668،ص ودوم ستيب حقوق،چاپي نولوژي،ترم)1388 .(ج ،ميلنگرودي جعفر. 4



 

 

457

ت
ولي

مسئ
در 

ك 
ريس

ي 
ياس

، س
ني

انو
ه ق

يگا
جا

 
مه

ر بي
ت د

سار
 خ
ان
جبر

از 
ي 

ناش
ي 

ها
 

ان معوض نام از ناحيه بيمه گر مبني بر پرداخت هزينه هاي درماني انجام مي شود از آن بعنو
  1.ببريم و ايجاب كننده را همانا ،بيمه گر ذكر مي نماييم

   تعريف عقد معوض-
 مانند عقد بيع كه "در فقه و حقوق به عقدي گويند كه الزام و تعهد در آن دو جانبه باشد"

در آن بايع ملزم به تمليك عين و مشتري مكلف به تسليم ثمن است و تمليك عين يا منفعت 
بر خلاف عقد غير معوض كه در آن يك طرف تعهدي .ستحقاق ثمن صورت مي گيرددر برابر ا

  2.ندارد مانند هبه كه تبرعا انجام مي پذيرد
 عقد معوض عبارت از ".آنچه كه از طرف ايجاب كننده داده مي شود معوض نام دارد

 مالي را عقدي است كه يكي از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهد به انجام امري مي نمايد ويا
مي دهد در عوض مالي كه از طرف ديگر مي گيرد ويا در مقابل تعهدي كه طرف ديگر به نفع 

وآن )به معني خاص( عقد معوض -اول:عقد معوض به نوبه خود بر دو قسم است. او مي كند
عقد معوضي است كه هريك از طرفين در مقابل طرف ديگر تعهد بر امري مي كند ويا مالي را 

خريد (نمايددر عوض آنچه طرف به او تمليك يا تعهد مي كند مثلا در بيع كليتمليك مي 
تعهد مي كند مبيع را به مشتري بدهد ودر عوض ثمني كه مشتري به )فروشنده( ،بايع)وفروش

 عقد اتفاقي و آن عقد معوضي مي باشد كه عوض درآن عبارت از چيزي -دوم.او مي دهد
بستگي به بخت و مهارت اودر نتيجه پيش آمد امر غير است كه رسيدن يكي از طرفين به آن،

:  قانون مدني مقرر مي دارد654ماده . و قمار )شرط بندي( محقق الوقوع دارد مانند گروبندي
قمار و گروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود همين حكم در مورد كليه 

  3.اري استتعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد ج

                                                                 
 و مطالعات كل اداره ،يدرمان خدمات مهيب سازمان قانون، منظر از مهيب عقد بري ليتحل ،)1384.(س ،يديشه. 1

 40ص ،يفرهنگي علم انتشارات پژوهش،

 1383ص جنگل، انتشارات ،يخصوص حقوق دانشنامه ،)1388 .(م ،يانصار ع، م ،يطاهر. 2

 .41ص منبع، همان. 3
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  1 تعريف عقد غير معوض-
 يكي از طرفين مالي را به ديگري مي دهد ويا تعهدي در مقابل او مي "عقدي است كه

است كه يكي مال خودرا به )بخشيدن(نمايد وطرف ديگر هم قبول مي كند جنانچه در هبه 
رد بيش عقد غير معوض طبيعتا داراي يك مو.ديگري مي بخشد و ديگري آنرا قبول مي نمايد

  2.نيست و مي توان با درج نمودن شرط ضمن عقد مزبور ،آنرا بصورت عقد معوض درآورد 
 جايگاه قانوني معوض يا غير معوض بودن مسئوليت مدني ناشي از خسارات ايجاد - 

  شده در عقد بيمه
همانگونه كه عنوان شد عقد بيمه بصورت معوض مي باشد كه پرداخت حق سرانه از ناحيه 

ذار ،عوض ناميده مي شود و ايفاء تعهدات از ناحيه بيمه گر همانا معوض ناميده مي بيمه گ
اما نكته مهم در عقودي كه بصورت معوض منعقد مي شود اين است كه معوض و لزوما .شود

در بيمه شخص ثالث تصادفات رانندگي،وقوع . وبه قطع يقين مي بايست تحقق پيدا كند
و در بيمه درمان،وقوع بيماري محتمل الوقوع است ...ريق ياوتصادف در بيمه حوادث ،ايجاد ح

مبهم است ،اگر چه در صورت وقوع بيماري،تصادف يا "معوض"وبه اين كيفيت وضعيت 
  3. حادثه اي ديگر،معوض،عينيت پيدا مي كند اما وقوع حوادث ياد شده محل ابهام است

  :در عقد معوض دو نوع تقسيم بندي داشتيم
 به معني خاص كه همان مبادله كالا بين الف و ب عقد معوض به معني  عقد معوض-اول 

  .خاص مي باشد كه عقد بيمه به جهت مبهم بودن معوض از شمول عقد معوض خارج است
  . عقد اتفاقي كه قمار و گروبندي از مصاديق آن مي باشد-دوم

ل در بيمه درمان ،آيا به اين معنا كه فرد بيمه گذار حق بيمه را مي پردازد ليكن بعنوان مثا
بيمار خواهد شد تا از طريق آن خسارات خود را از بيمه گر دريافت نمايد؟آيا بعد از پرداخت 
                                                                 

 64-66 صص ،1381تهران، ،4 جلد ه،ياسلام انتشارات ،يمدن ،حقوق ح س ،يامام. 1

 ها، مهيب نوع نيا فروش در عوامل نيتر مهمي وبررس تيمسئولي ها مهيبي ابيبازار ،)1381(، ي فر، يمحمد. 2
 17-32صص ،67مسلسل شماره ،3 ش ،17مه،ساليب صنعت فصلنامه

 .225-226صص ،تهران،1 جلد ه،ياسلام ،انتشاراتيمدن حقوق).1381(، ح س ،يامام. 3
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عوض ،به معوض دست پيدا مي كند؟آيا اين ابهامات در معوض با عث پيچيدگي عقد بيمه 
خواهد  دعاوي راجع به قمار و گروبندي باطل 654خواهد شد؟از منظر قانون مدني در ماده 

آيا عقد بيمه بصورت غير معوض هم مي تواند مصداق داشته باشد؟در عقد غير معوض . بود
همانند عقد معوض ، هيچگونه ابهامي نبايد باشد واگر در قابل انجام يك شرط براي طرف 

بنابر اين در عقد بيمه هم . ديگر تعهداتي متصور شود مي بايست عاري از هرگونه ابهام باشد
ونه باشد اما ازآنجائيكه ركن اصلي احراز فلسفه بيمه،وقوع هر نوع حادثه است كه بايد اينگ

خود مبهم است،حتي در صورتيكه عقد غير معوض هم باعث ورود ضرر به طرفين عقد بيمه 
درظاهر امر،عقد 1.هم نشود به نوعي دچار ايراد است چرا كه وقوع حادثه محل ابهام است

 وقوع بيماري مبهم است چرا كه شايد به هيچ عنوان بيمه گذار معوض مصداق پيدا مي كند اما
،بيمار نشود و عقد غير معوض به نفع بيمه گر تا ابد صورت واقعي بخود بگيرد يا بر عكس 
يعني اينكه بيمه گر با بيمه گذار عقد بيمه اي منعقد كند كه خسارات درماني بيمه شده 

د يا نشود بپردازد كه مسلما هر دونوع ،غير عقلايي رادرهرزمان اعم از آنكه بيماري حادث بشو
بويژه اينكه كليات عقد بيمه به گونه اي است كه هر يك از اجزاءبيمه .بوده و معقول نمي باشد

با همديگر ارتباط تنگاتنگي دارند و صرفا مبهم بودن وقوع حادثه در مبحث بيمه من جمله 
،چرخه بيمه به صورتي است كه نمي توان با بيمه درمان ملاك نيست بلكه علاوه بر ابهام 

وجود ابهام ،آن را بصورت غير معوض تلقي نمود چرا كه هر جزء بيمه به هم مرتبط است وبا 
فقدان حتي يك جزءاز چرخه بيمه،ايفاءتعهد از ناحيه يكي از طرفين عقد غير معوض،محل 

امادر عقد بيمه بروز . ي باشدايراد مي باشد كه باعث ورود ضرر فراوان به انجام دهنده آن م
حادثه محل ابهام است و به تبع اين ابهام،ايفاء تعهد از ناحيه بيمه گر يا بيمه گذار براي 
پرداخت سرانه يا پرداخت هزينه درمان براي يك امر واهي كه حادث نشده است باطل بوده و 

 دارد كه بايد هر سه عقلايي نمي باشد چرا كه مقوله بيمه  يك امر تركيبي است كه سه جزء
همراه يكديگر عينيت پيدا كند كه بدوا مستلزم ظهور عارضه يا حادثه مي باشد و متعاقبا 
                                                                 

 ران،يا موضوعه حقوق و فقه در عوض بدون معوض ريغ عقودي بررس).1395(، ،آيگوي دشت اسعد. 1
 25-1صص وژورنالها، ها كنفرانس مقالاتي تخصص ناشر كا،يليويس
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اما ركن اول يعني وقوع حادثه  محل ترديد مي باشد كه .تعهدات بيمه گر مصداق پيدا مي كند
  1.از اين حيث عقد بيمه بصورت غير معوض نمي باشد

  ه از حيث ضمان در قانون مدني تفسير عقد بيم-  گفتار دوم-
 زيرا در ضمان آنچه درذمه مديون "ضمان مصدر مي باشد و به معناي دربرداشتن است"

 بوده رادربر "2مضمون عنه"است درذمه ديگري قرار مي گيردوذمه ضامن آنچه راكه در ذمه
شتق از بسياري ازعلماءعامه برآنند كه نون ضامن زائد مي باشد وكلمه ضمان م.خواهد گرفت

ضم است وذمه مديون به ذمه ديگري ضميمه و پيوست مي باشد بنابر اين ضمان عقدي افاده 
مضمون " و مضمون عنه در مقابل "3ضامن"اشتراك دو ذمه را نسبت به يك دين مي نماد و 

عقد ضمان : قانون مدني آنرا تعريف مي نماد و مي گويد684ماده .  مديون مي شوند"4له
ضمان مبتني بر . ينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيردعبارت است از ا
يعني در نتيجه ضمان جنبه منفي تعهد از مديون به ضامن منتقل مي .انتقال دين است

در صورتي كه اين امر در عقد تصريح گردد معلوم مي شود . شودومديون اصلي بري مي گردد
  5.كه قصد طرفين انتقال دين نمي باشد

   جايگاه عقد بيمه با ضمان-
 قانون مدني 684در خصوص عقد بيمه از حيث انطباق با ضمان مي توان گفت كه در ماده 

 "مال"فردي كه بعنوان ضامن،ذمه ديگري را بعهده مي گيرد آن ذمه،مال است امادر مقوله بيمه،
 بايست ضامن مي باشد كه فرد ضامن مي) پول(در واقع بمعناي اخص بكار مي رود كه آن،ثمن

از سوي ديگر اين تصور ممكن است به اذهان متبادر شود كه . بيمه گذار يا ضامن بيمه گر شود

                                                                 
 و مطالعات كل ،ادارهيدرمان خدمات مهيب قانون،سازمان منظر از مهيب عقد بري لي،تحل)1384.(،سيديشه. 1

 .27-44،صصيفرهنگي علم ،انتشارات پژوهش

 .است عنه مضمون هماني اصل ونيمد. 2

 .رديگ عهده به راي ارك ا يمال از اعمي اصل ونيمد تعهد كهي فرد. 3

 .گردد انجام او نفع به ديبا كهي كار ا يشود داده طلبكار به  ديبا كهي مال. 4

 331-332 ،تهران،صص2ه،جياسلام ،انتشاراتيمدن ،حقوق)1381(ح، ،سيامام. 5
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بنابر .را بپردازد)مديون اصلي(در مقوله عقد ضمان، فرد ضامن چه زماني بايد دين مضمون عنه
 اين زمان پرداخت دين از ناحيه ضامن محل ابهام بوده وچه بسا مضمون عنه به پرداخت

از اين حيث آنرا با بيمه مقايسه نموده و . خود مبادرت نمايد ونيازي به ضامن نباشد1"دين"
اينكه بيماري يا هر نوع حادثه ديگر را محتمل الوقوع مي دانند و پرداخت حق بيمه را هم 
صحيح نمي دانند چون زمان وقوع حادثه محرز نيست اما با قدري تامل در قياس بين ضمان و 

محرز "دين"توان اذعان داشت كه در مبحث ضمان،امر مجهول وجود ندارد چرا كه بيمه مي 
بنابر اين احتمال .شده است و در اينكه مضمون عنه بايد بدهي خودرا بپردازد ترديدي نيست

وقوع حادثه يا بيماري در بيمه با مبهم بودن تعهد ضامن در صورت عدم پرداخت دين از سوي 
  2.تمضمون عنه قابل جمع نيس

آيا در . در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيست: قانون مدني مقرر مي دارد685 ماده 
مبحث بيمه هم اين مسئله عينا با ضمان تطابق دارد؟ بنظر ميرسد در ضمان از آنجائيكه دين 
بدهكار اصلي اثبات شده است اگر پرداخت نكند ،ضامن آنرا مي پردازد اما در بيمه،هنوز وقوع 

 بيماري احراز نشده است يعني اينكه حق بيمه بطور مرتب پرداخت مي شود براي حادثه يا
 در مقوله بيمه ،مضمون له كيست؟ 3.يك امر مجهول كه آيا حادثه اي صورت بگيرد يا نگيرد

بعنوان مثال در بيمه درمان ،مراكز درماني و بيمه گر تواما بعنوان مضمون له تلقي مي گردند اما 
حث ضمان بعنوان طلبكار صرف، قلوداد شده است در حاليكه در بيمه ،بيمه مضمون له در مب

گر در صورت وقوع حادثه يا بيماري ،هم مكلف به پرداخت هزينه هاي خسارات به بيمه شده 
با اين وصف به نظر مي رسد مضمون له واقعي در عقد بيمه ،مراكز درماني .مي باشد 

 مورد ضمان بايد معين باشد كه در اين " است كه يكي از مباحث مهم در ضمان اين4.هستند

                                                                 
 .استي بدهي معنا به نيد. 1

 153ادگستر،تهران،صد ،نشر10وتعهدات،چ قراردادها ،مختصر عيب عقد).1393(، م ،س زاده قاسم. 2

 و مطالعات كل ،ادارهيدرمان خدمات مهيب سازمان قانون، منظر از مهيب عقد بري ليتحل ،)1384.(س ،يديشه. 3
 .27-44،صصيفرهنگي علم انتشارات پژوهش،

 65اول،ص هان،چيك ران،انتشاراتيا و اسلام حقوق در مهيب قرارداد).1371(، ،تيعرفان. 4
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ضمانت يك از چند دين به نحو ترديد :  قانون مدني مقرر شده است694خصوص در ماده 
مثلا هرگاه مديون اصلي چندين دين مختلف به كسي داشته باشد يكي صد ."باطل است

 له بايد معلوم پوند،ديگري هزار فرانك سوئيس وسومي دو هزار ريال،نزد ضامن و مضمون
باشد كه كداميك از آنها مورد ضمان قرار مي گيرد زيرا معين نبودن مورد تعهد موجب غرر 

 قانون مدني،معين بودن يكي از شرايط اساسي صحت معامله "190""ماده" 3است و طبق شق 
 1.شناخته مي شود

در اثناء اگرفرض كنيم ضامن فرد بيمه شده در هنگام قبولي ضمانت متمكن باشد اما 
 قانون مدني ،بيمه گر 690قرارداد بيمه ، توانايي مالي او از بين برود،در اينجا مطابق ماده 

ومراكز درماني حق هيچگونه اختياري ندارندكه منظور از آن مي تواند اين موضوع باشد كه 
را  قانون مدني در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد زي690طبق ماده . حق فسخ ندارند 

ضمان تعهد به تاديه دين است و مانند اقتراض مي باشد كه معسر و مفلس نيز مي توانند قرض 
 قانون مدني ،ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به 722به دستور ماده . كنند

مضمون عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع مي كند 
زيرا مديونيت مضمون عنه به ضامن خود در اثر انتقال ديني است كه .ي برسدتا به مديون اصل

از ذمه اوبه ذمه ضامن حاصل شده است ودر فرض بالا دين از ذمه مديون اصلي مستقيما به 
ذمه ضامن اخير منتقل نشده است بلكه به ذمه ضامن اول بوده واز ذمه ضامن اول به ذمه ضامن 

بنابر اين هر ضامني مي . ذمه ضامن بعد از او منتقل گرديده استدوم و از ذمه ضامن دوم به
  ."2تواند به كسي كه دين اورا بر عهده گرفته رجوع بنمايد

 قانون مدني نحمول به حال است مگر اينكه به قرائن معلوم 704ضمان مطلق طبق ماده "
 از مذاكرات با شود كه موجل بوده است،مثلا هرگاه دين اصلي موعد داشته باشد وضامن پس

مضمون له ازآن دين ضمانت كند بدون آنكه صحبتي از مدت به ميان آيد،مذاكرات مزبور و 
سكوت در مقام بيان در موقع عقد،قرينه برآن است كه ضمان نيز موجل و موعد آن دين اصلي 
                                                                 

 345 ،تهران،ص2ه،جياسلام ،انتشاراتيمدن وق،حق)1381(ح، ،سيامام-. 1

 361 منبع،ص همان. 2
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اساسا در عقد بيمه ،مضمون 1"است و اطلاق در اين مورد منصرف به موجل بودن ضمان است
كه همان بيمه شده مي باشد در مواعد معين ،حق بيمه هاي خودرا پرداخت )مديون اصلي(عنه

مي نمايد و اگر براي بيمه شده،ضامن تعيين شود و صحبتي در خصوص نحوه پرداخت حق 
بيمه به ميان نيايد محمول براين است كه به مجرد عدم پرداخت حق بيمه از ناحيه بيمه 

قساط را به بيمه گر پرداخت نمايد چرا كه ماهيت عقد بيمه شده،ضامن مي بايست مابقي ا
اقتضاي پرداخت مقطعي حق بيمه رادارد وبه اين كيفيت نوع و نحوه پرداخت ضامن عيناَ بر 

انجام مي شود و متعاقباً ،در صورت بروز حادثه ) بيمه شده اصلي(اساس تعهدات مضمون عنه
 بيمه شده،متعهد به پرداخت هزينه درماني به يا بيماري ،ضامن در صورت عدم ايفاء تعهدات

در ضمان حال،مضمون له حق مطالبه ": قانون مدني مقرر مي دارد703ماده .مراكز درماني است
آيا در مقوله بيمه اين ماده قانوني مي تواند . "طلب خودرا دارد اگر چه دين موجل باشد

 قانون مدني،ضامن تعهد مي 703ه مصداق داشته باشد؟ از آنجاييكه در عقد ضمان مطابق ماد
نمايد كه بصورت يكجا،هزينه هاي درمان را پرداخت نمايد علي القاعده به نظر ميرسد تفاوتي 

ندارد چرا كه اولاً حادثه يا بيماري در زماني طولاني ) مضمون عنه(با وضعيت بيمه شده اصلي
، مي )بيمه شده اصلي(،مضمون عنه يا كوتاه عمدتاً بعد از انعقاد عقد بيمه عارض مي شود ثانياً

بايست هزينه هاي درمان را بصورت نقدي ودفعتاً واحده پرداخت نمايد واز اين حيث 
  .وضعيت پرداخت او با ضامن يكسان است 

در دين حال ممكن است ضامن براي تاٌديه آن اجلي ": قانون مدني مقرر مي دارد692ماده 
اگر اين ماده ."جل،تعهد پرداخت فوري آن را بنمايدمعين كند و همچنين مي تواند دردين مو

در دين حال ممكن است ": قانوني را به عقد بيمه تعميم دهيم در جمله اول كه مقرر مي دارد
بصورت كلي نمي تواند قابل تسري به عقد بيمه باشد "ضامن براي تادٌيه آن اجلي معين نمايد

يا حادثه اي است كه عمدتاً بعد از تنظيم در خصوص هزينه هاي درمان،مستلزم بروز بيماري 
قراردادهاي ": قانون مدني كه مقرر مي دارد10عقد بيمه صورت مي گيرد اما مطابق ماده 

                                                                 
 352 ن،صيشيپ منبع. 1
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خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد 
 به عقد بيمه تلقي شود مي  قانون مدني قابل تعميم692براي آنكه جمله اول ماده "نافذ است

توان پرداخت حق بيمه را بصورت حال و يكجا از بيمه شده اصلي دريافت نمود به اين معنا 
كه تا پايان قرارداد بيمه بدواتًمامي حق بيمه هاي خود را مطابق قرارداد بصورت نقدي بپردازد 

براي اداء حق وآنگاه عقد ضمان را منعقد نمود ودر عقد ضمان،ضامن تعهد نمايد كه 
از نظر تحليلي،عقد مزبور در حقيقت مركب از دو امر . بيمه،زماني خاص مشخص شود

يكي انتقال دين و ديگري قراردادي نسبت به موعد پرداخت كه طرفين توافق مي نمايند :است
هرگاه ": قانون مدني مقرر مي دارد689ماده 2" 1.دين مورد ضمان را در چه زماني تاديه بنمايند

در . "د نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح استچن
مي )طلبكار(عقد بيمه مي توان اذعان داشت كه بيمه گر يا مراكز درماني بعنوان مضمون له

بايست در صورتي كه هم زمان چند نفر بعنوان ضامن انتخاب مي شوند يكي از آنها را بعنوان 
قانون مدني ،طرفين عقد بايد 191 درعقد ضمان بدستور ماده ". پذيردپرداخت كننده حق بيمه ب

بنابر اين .داراي قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن به چيزي كه دلالت بر قصد كند
از طرف ضامن وقبول از طرف مضمون له براي تحقق عقد ضمان لازم مي باشد "3ايجاب "

هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند ": مي دارد مقرر689اين است كه قانون مدني در ماده 
 اين امر آن را از عقد بودن خارج نمي ".ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است

هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي ": قانون مدني مقرر مي دارد702 ماده "4.نمايد
   ". اگر چه دين حال باشدتواند قبل از انقضاء مدت ،مطالبه طلب خود را از ضامن كند

                                                                 
 60ص ،2قراردادها،تهران،جنگل،چ در تين حسني تئور).1391(، ،عيانصار. 1

 346-345،تهران،صص2ه،جياسلام ،انتشاراتيمدن ،حقوق)1381(، ح ،سيامام. 2

 است جابيا قصد او انشاء قصد كند ابراز خودرا وقصد دينماي دست شيپ به مبادرت كه نيطرف از ك يهر". 3
 ."كالا فروشي برا) فروشنده( عيبا قصد ابراز مثل

 333 ص ن،يشيپ منبع. 4
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ضامن بايد دين خود را در موعدي كه در عقد ضمان مقرر است به مضمون له تاٌديه نمايد "
 قانون مدني 705ماده  .1و مضمون له نمي تواند قبل از سررسيد آن،طلب خودرا ضامن بخواهد

اي درماني  اساساً پرداخت هزينه ه".ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود":مقرر مي دارد
به صورت نقدي و يكجا مي باشد واين مستلزم اين است كه بيماري ظهور پيدا كند مگر اين 
كه مراكز درماني قرارداد خاصي را با ضامن منعقد نمايند كه هزينه هاي درماني به صور 

  2.ديگري پرداخت شود
 شود  قانون مدني،ضمان موجل به فوت ضامن حال705در صورتي كه به دستور ماده "

وورثه ضامن آن را بپردازند،آن ها نمي توانند از مضمون عنه آن را مطالبه كنند مگر آن كه 
بنابر اين در صورتي كه دين موجل باشد تا حلول اجل،ورثه نمي توانند آنچه . دين،حال باشد

ده بنابر اين دو شرط اصلي لازم است تا ما"3.را كه پرداخته اند از مضمون عنه مطالبه بنمايند
اول آن كه بيمه گر هيچ نوع ارتباطي :قانون مدني در خصوص عقد بيمه مصداق پيدا كند712

 قانون مدني خارج خواهد شد 712با مراجع دولتي نداشته باشد چرا كه ضامن از شمول ماده
دوم آن كه تمامي سهم مالكيت بيمه گر متعلق به خودش باشد چرا كه ضامن مي تواند به .

مراجعه كند ويا پرداخت هزينه درماني به نحو خاصي )پرداخت حق بيمهدر (مضمون عنه 
انجام شود اما اگر افراد بيمه گر بعنوان موسس مركز درماني چند نفر باشند در صورت فوت 
يكي از آن ها،در صورتي كه ضامن وارث يكي از موسسان باشد نمي تواند تمامي حق بيمه ها 

فرد "مورث"ه دولتي متعلق به دولت بوده و دولت نمي تواند بيم. را از بيمه گر دريافت نمايد
 قانون مدني هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او 712 طبق ماده "4.ضامن تلقي شود

                                                                 
 .351 ،تهران،ص2ه،جياسلام ،انتشاراتيمدن ،حقوق)1381 .(ح ،سيامام. 1

 ص40،ياسلام عارفم و اتياله عقد،دانشكدهي مقتضا خلاف شرطي مبنا ليتحل). 1382(، ،عيآبادي عل. 2

 و مطالعات كل ،ادارهيدرمان خدمات مهيب قانون،سازمان منظر از مهيب عقد بري لي،تحل)1384 .(،سيديشه. 3
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باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد زيرا هرگاه وارث به مورث خود مديون باشد در اثر فوت 
مي گردد و مالكيت مافي الذمه مانند مورث مالك مافي الذمه خود مي شود ودين ساقط 

اگر : قانون مدني مقرر مي دارد713ماده 1."ايفاءدين مي باشد ومي تواند از مضمون عنه بخواهد
ضامن به مضمون له كم تر از دين داده باشد زياده برآنچه داده نمي تواند از مديون مطالبه كند 

 كسي از مديون يكصد هزار ريال ضمانت مثلا هرگاه".اگر چه دين را صلح به كم تر كرده باشد
كند وبعداً طلبكار آن را به نود هزار ريال صلح نمايد،ضامن فقط مي تواند نود هزار ريال از 

بدهد "3دائن" قانون مدني،اگر ضامن زيادتر از دين به 714طبق ماده " 2."مضمون عنه بخواهد
عنه داده باشد كه در اين صورت حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون 

 قانون مدني مقرر 715ماده ". مانند آن است كه مضمون عنه تعهد پرداخت زايد را نموده است
هرگاه دين،مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام كه دين،حال نشده :مي دارد

ه ضامن بيمه شده  فرض كنيد در عقد بيمه ،فردي ك".است نمي تواند از مديون مطالبه كند
اصلي باشد بر اساس عقد بيمه اي كه بيمه شده اصلي مقرر نموده است مي بايست حق بيمه 
ها را در مواعد معين به بيمه گر بدهد و اين نوع تعهد به ضامن منتقل مي شود اگر ضامن بعد 

كه موعد از ظهور بيماري بيمه شده اصلي ،زودتر از موعد،هزينه درمان را پرداخت كند مادامي
پرداخت هزينه هاي بيماري از ناحيه بيمه شده نرسيده باشد،ضامن حق رجوع به بيمه شده را 

 قانون مدني،در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن 716طبق ماده ".4خواهد  داشت
چنانچه مضمون . اداءكند مي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد،هر چند ضمان موجل داده باشد

                                                                 
 61،تهران،ص2ه،جياسلام ،انتشاراتيمدن ،حقوق)1381.(ح ،سيامام. 1
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 است طلبكاري معن به دائن. 3
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ه ضمان موجل داده باشد معلوم مي گردد كه مديون اصلي ضمان را مقيد به آن كه عنه اذن ب
  1."دين خودرا به ضامن موجلاً بپردازد قبول كرده است

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از :قانون مدني مقرر مي دارد709ماده "
د كه در مدت معيني برائت اداء دين ،ولي مي تواند در صورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باش
زيرا مضمون عنه تعهدي ".اورا تحصيل نمايد ومدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند

جداگانه در مقابل ضامن نموده است كه تا تاريخ معيني آنچه ضمانت كرده به او بپردازد وتعهد 
من هرگاه ضامن  قانون مدني الزام آور است و پس از اداءدين از طرف ضا219مزبور طبق ماده 

كم تر از آنچه گرفته به مضمون له پرداخته باشد باقي را به مضمون عنه مسترد خواهد 
اگر ضامن با رضايت مضمون عنه ": قانون مدني مقرر مي دارد710 ماده  ": مي دارد"2.داشت

حواله كند به كسي كه دين را بدهد وآن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را اداء كرده 
ست و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله مضمون له به عهده ا

چنانكه مضمون له به شخص ثالثي حواله دهد كه از ضامن مورد ضمان را بگيرد و ".ضامن
پس از تحقق حواله ،ذمه محيل از ديني كه ": قانون مدني730ضامن آن را قبول نمايد،طبق ماده 

وكالت .  ومانند اداء دين به شمار مي رود"يه مشغول مي شودحواله داده بري وذمه محال عل
دادن مضمون له به شخص ثالث به اين كه طلب اورا از ضامن بگيرد،كافي براي مطالبه از 

مورد ( " مضمون به"مضمون عنه نخواهد بود زيرا وكيل نماينده موكل است و مادام كه ضامن،
 قانون مدني را به 710 اگر ماده ".ون عنه را نداردرا به وكيل نپردازد حق مطالبه از مضم)ضمان

عقد بيمه تعميم دهيم مي توان عنوان نمود كه فرد ضامن در عقد بيمه در صورتي كه بيمه گر 
راضي باشد مي تواند به فرد ديگري،حق بيمه ها را حواله كند كه علاوه بر رضايت بيمه گر 

 نفر يكي به 2بنابر اين تقبل .ذيرفته شود،رضايت حواله گيرنده هم مهم است و مي بايست پ
عنوان گيرنده حق بيمه براي تحويل به بيمه گر و ديگري گيرنده ودريافت كننده حق بيمه 

 قانون مرقوم مي باشد وبه اين كيفيت عقد ضمان از نظر 710به منزله احراز ماده ) بيمه گر(
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 متعاقبا حق رجوع ضامن به بيمه شده ماده قانوني مرقوم در مقوله بيمه مصداق پيدا مي نمايد و
نكته مهم اين است كه تبديل تعهد در عقد ضمان به اعتبار مديون به .اصلي محفوظ است

صورت مجدد انجام مي شود و اين تعبير در خصوص پرداخت هزينه درماني هم مي تواند 
ست قبول انجام شود به اين صورت كه بيمارستان به عنوان يكي از مراكز درماني مي باي

نمايددر صورت بيمار شدن بيمه شده،فردي كه ضامن است تا به جاي بيمه شده،هزينه درمان 
اورا بپردازد با رضايت مسئول بيمارستان ،هزينه درمان را به عهده فرد ديگري قرارداده ودر 
صورت قبول آن فرد،هزينه بيمار به بيمارستان پرداخت شود از اين حيث در اين صورت 

  1. تواند به بيمه شده براي دريافت هزينه درمان مراجعه كندضامن مي
بنابر اين در عقد بيمه ،بيمه گر حتي در صورت دريافت حق بيمه هايي كه من غير حق 
دريافت كرده است مي تواند مطابق صراحت قانون به ضامن مسترد ننمايد چرا كه مسئوليت او 

  ،قانون مدني در مبحث ضمان در ماده 2نگارندهصرفا در مقابل بيمه شده پابر جاست اما بنظر 
 بايد به گونه اي نگارش و مقرر مي گرديدكه مضمون عنه در هر صورت بايد به مضمون 711

له مراجعه كند وتقدم ويا تاخر پرداخت بين ضامن و مضمون عنه نمي بايست ملاك و معيار 
هرگاه اشخاص متعدد از يك ": قانون مدني721طبق ماده . اثبات تقصير مضمون عنه باشد 

شخص وبراي يك قرض به نحوتسهيم ضمانت كرده باشند،مضمون له به هريك از آن ها فقط 
به قدر سهم او حق رجوع دارد واگر يكي از ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد به هريك از 

كه اجازه ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواند به قدر سهم او رجوع كند وبه كسي 
تاديه نداده است نمي تواند رجوع نمايد،زيرا در اثر ضمان،هر يك از ضامنين به قدر سهم خود 

                                                                 
 ،1چ ،2،جيطباطبائ علامه دانشگاه اشخاص،تهران،انتشاراتي ها مهيب اتيكل و اصول).1377 .(دستباز،ه. 1

 59-10صص

 مطالعات كل ،ادارهيدرمان خدمات مهيب قانون،سازمان منظر از مهيب عقد بري لياوش،تحلي،سيديشه از نقل به. 2
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كسي كه دين ديگري را اداءمي " قانون مدني،267به مضمون له مديون مي شوند وطبق ماده 
  ".1كنداگربا اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد

هم مي بايست فردي كه ضامن بيمه شده مي شود بيمه گر را بايد بنابر اين در عقد بيمه 
بشناسد تا حق بيمه ها را به او پرداخت كند وبيمه گر نيز بايد فرد ضامن را كه به جاي بيمه 
شده،حق بيمه ها را به او پرداخت مي كند بشناسد،كه مطابق اوصاف ياد شده،شناختن نسب 

شود تادر ايفاءتعهدات نسبت به يكديگر ايراد و ابهامي لازم نيست اما نام آن ها بايد مشخص 
   2. حاصل نشود

  نقش وجايگاه سياسي دولت در جبران خسارات
،مسئوليت مدني در حقوق ايران 1339 قانون مسئوليت مدني ايران مصوب 1براساس ماده 

دولت مهمترين وبزرگترين شخص حقوقي محسوب مي شود 3.بر اساس تقصير استوار است
تعيين ... ليت هاي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي،فرهنگي،آموزشي،عمراني ووفعا

دولت به مفهوم عام خود .مسئوليت اين نهاد مهم را امري ضروري و اجتناب ناپذير مي سازد
شامل نهادهاي حكومتي،رياست كشور،قوه مقننه، قوه مجريه،قوه قضائيه ونهادهاي موازي ديگر 

دولت ها در .مي باشد... عالي رتبه از قبيل رئيس جمهور،نمايندگان وو همچنين شامل مقامات 
برابر اقدامات و تصميماتي كه منجر به زيان بر عليه اشخاص مي شود،مسئولند وبايد نسبت به 

بر اساس نظريه تقصير،هر كس در ارتكاب ضرر به 4.آثار حقوقي و كيفري آن متهد باشند
ليت دارد و تقصير هم بر اساس قانون اعم است از ديگري مرتكب تقصير شده باشد، مسئو

پس بر اين اساس وجود يا عدم تقصير ،علت مسئوليت يا عدم مسئوليت مي .تعدي و تفريط
باشد وهرگاه علل مختلفي سبب ورود خسارتي شوند بايد به دنبال عاملي بود كه مقصر 

                                                                 
 .71،تهران،ص2ه،جياسلام ،انتشاراتيمدن ،حقوق)1381 .(ح ،سيامام. 1
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 ،يكي از قواي سه  قانون اساسي57بي شك مجلس شوراي اسلامي كه به موجب اصل 1.است
گانه حاكم در جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود،رسالت هاي مهمي همچون قانون 
گذاري ،تفسير قوانين عادي و همچنين صلاحيت هاي نظارتي را احراز نموده است واز اين 

يقينابًا .طريق نقشي بي دليل وبارز را در حاكميت صحيح قانون به خود اختصاص داده است
به نقش تاثير گذار مجلس شوراي اسلامي ،سرنوشت مسائل كشور درگير و كيفيت توجه 

 كمك به پيشرفت و توسعه سياسي و اجتماعي، گاهاً به 2. وكاركرد اين نهاد قانون گذار است
  3.مانعي براي آن تبديل شده اند

                                                                 
 .94ن،صيشيپ منبع - 1

2  ، خوبي حكمراني الگو در آن نقش وي اسلامي شورا مجلسي نظارت وي نيتقني ها نقشي بررس -  
.207-234،صص1398 زيسوم،پائ نهم،شماره اسلام،سال جهاني اسيسي پژوهشها فصلنامه  

 
 نهاد مردمي سازمانها به رانياي اسلامي جمهور نهم و هشتمي ها دولت كرديروي قيتطب مطالعه - 3

 صص ،1399 اول،بهار دهم،شماره اسلام،سال جهاني اسيسي پژوهشها فصلنامه ،ياجتماع وي فرهنگ
48-27. 
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  گيري نتيجه
صورت نقدي فرض كنيد بيمه شده مي بايست تمامي حق بيمه را به  در مقوله بيمه،

حال اگر ضامن آن را پرداخت كند .پرداخت كند وبراي اين پرداخت ،ضامن انتخاب مي شود
مي تواند از بيمه شده اصلي دريافت كند ولو اين كه مهلت پرداخت در آينده را هم داشته باشد 
وبه صورت موجل باشد مگر اين كه بيمه شده اصلي،پرداخت حق بيمه را براي آينده به ضامن 

جازه داده باشد ويا حتي به صورت كلي از آن جايي كه طبق قرارداد ،بيمه شده مثلا هر ماه ا
يك بار مي بايست حق بيمه به بيمه گر پرداخت نمايد،ضامن قبل از پايان هر ماه وبه عنوان 
مثال در روز پنجم هر ماه،حق بيمه همان را به بيمه گر به جاي بيمه شده اصلي بپردازد مي 

ه بيمه شده مراجعه نمايد ولو اين كه ضامن تعهد پرداخت آينده را داشته باشدواگر در تواند ب
اين مثال ،بيمه شده اصلي صرفاً به ضامن بگويد كه در پايان هر ماه مي بايست پرداخت 
صورت گيرد ضامن نمي تواند به بيمه شده مراجعه كند وبايد عيناً مطابق نظر بيمه شده عمل 

پرداخت هزينه درماني به مركز درماني اگربيمه شده بعد از بيماري و نمايد ودر خصوص 
بستري شدن هنگام خروج از بيمارستان ،بايد هزينه درمان را نقدي پرداخت نمايد ليكن ضامن 
به جاي او تعهد كند كه در مدت خاصي ودر آينده هزينه درمان را بپردازد،اگر سريعاً پرداخت 

ه اصلي مراجعه كند مگر آن كه بيمه شده اصلي صرفاًدر خواست نمايد مي تواند به بيمه شد
 قانون مدني ،هرگاه مضمون عنه دين 717طبق ماده ".پرداخت در آينده را از ضامن داشته باشد

به اين ".را اداء كند ضامن بري مي شودهر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد
 رودچرا كه مديون اصلي دين خود را اداء نموده است و معنا كه اساساً عقد ضمان از بين مي

اذن ضامن هم تاثيري ندارد كه پرداخت دين از ناحيه مضمون عنه را تجويز نمايد چرا كه علي 
الاصول،مديون،فرد مضمون عنه است كه بدهكار اصلي است و نيازي به مجوز ضامن نمي 

ه شده بعنوان مثال اگر حتي فرد ضامن هم در عقد بيمه هم پرداخت حق بيمه از ناحيه بيم.باشد
تعيين گردد مستثني از اين قاعده نيست و ضامن ديگر مسئوليتي براي پرداخت حق بيمه ندارد 
چرا كه بيمه شده اصلي،حق بيمه خود را پرداخت نموده ويا در زمان هاي معين مطابق قرارداد 

هرگاه " قانون مدني،719طبق ماده ".پرداخت مي نمايد و به اجازه ضامن هم نيازي نمي باشد 
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مضمون له ضامن را ابراءيا ديگري مجاناًدين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه 
زيرا ضامن وقتي مي تواند مالي را از مضمون عنه بخواهد كه آن را به مضمون عنه تاديه ".ندارد

ن عنه در مقابل او نموده باشد و چون متضرر نشده است و ضمان مبتني بر ارفاق است مضمو
در خصوص بيمه مي توان اذعان داشت اگر بيمه گر فرد ضامن رادر عقد بيمه ."بري مي باشد

از پرداخت حق بيمه تبرئه نمايد ويا شخص ديگري به صورت مجاني،حق بيمه بيمه گر را 
چرا كه حق )منتفي است( بدهد رجوع ضامن به بيمه شده اصلي سالبه به انتفاء موضوع است

اما نكته مهم .مه ازسوي ضامن به بيمه گر داده نشده است كه آن را از بيمه شده دريافت نمايدبي
اين است كه در عقد بيمه علي الاقاعده ،حق بيمه به صورت مقطعي در فواصل زماني خاص 

 قانون مرقوم استنباط مي گردد كه ضامن 719بنابر اين از مفهوم مخاف ماده .پرداخت مي شود
مراجعه )بيمه شده(حق بيمه اي را كه پرداخت نموده است مي تواند به مضمون عنهتا ميزان 

نمايد و نسبت به حق بيمه هاي آتي كه در قرارداد قيد شده است حق رجوع به بيمه شده 
اصلي را ندارد مگر آن كه در عقد بيمه،پرداخت حق بيمه ،دفعتاوًاحده بوده ودر زمان خاص 

  .مي بايست پرداخت شود
  :نهاداتپيش

 يكي ازپيشنهادات و نكات بسيار مهم و اساسي با ورود صنعت بيمه كشور به فضاي -1
آزاد سازي و خصوصي سازي،تقويت امر نظارت بر شركتهاي بيمه و فعاليت هاي بيمه اي 

در اين راستا نظارت كاراو موثر بر صنعت بيمه همراه با گسترش رقابت به منظور .است
خواسته يا ناخواسته كه مي تواند به صورت ورشكستگي شركتها و جلوگيري از انحرافات 

ضربات جدي به اين صنعت وارد كند،يكي از چالشهاي اساسي صنعت ...گسترش تخلفات و
بيمه كشور است ودولت در راستاي احقاق حقوق مردم و ايجاد بسترهاي مناسب بانظارت بر 

اين .امر مهم توجه بيشتري صورت پذيردانجام مسئوليت هاي مدني بيمه شدگان بايد به اين 
هدف بايد نظارت بيشتر بر شركتهاي بيمه باشد تا .كنترل بايد شامل  ايجاد مقررات ويژه شود

اين فلسفه نظارت .خدمات مورد نياز بيمه گذاران رابا شرايط مطلوب تري عرضه و ارائه نمايند
ورهاي توسعه يافته اي نظير آلمان مثلا كش.و انتظار ازيك كشور به كشور ديگر تغيير مي كند
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،سوئيس وژاپن كه از ديرباز با قانون و مقررات سخت و دقيق دمساز بوده اند فعاليت صنعت 
فلسفه نظارت در اين كشورها اين است كه مقامات .بيمه را در سطح وسيعي تحت كنترل دارند

 داشته باشند بلكه شركت نظارتي نه تنها بايد توان و قدرت مالي شركت هاي بيمه را تحت نظر
هاي بيمه موظفند كه متناسب با حجم درآمد حق بيمه در مقابل تعهدات ناشي ازقراردادهايي 

  .كه در بازار بيمه منعقد كرده اند ذخاير كافي داشته باشند 
  افزون بر اين  دولت در شكل قراردادها نيز بايد كنترل بيشتري صورت دهد تا بيمه -2

ا مقررات صادر شده باشند به نحوي كه از حقوق دارندگان آنها حمايت شود و نامه ها مطابق ب
شرايط عمومي در ظهر بيمه نامه به دور از هرگونه ابهام و تفسير به گونه اي درج شده باشد كه 

  .تصور مي شود دارندگان آن داراي دانش و آگاهي بيمه اي در سطح جامعه است
يري از خدمات موازي  به بيمه شدگان در سازمانهاي   پيشنهاد ديگر اينكه جهت جلوگ-3

بيمه پايه كشور و اختلاف و تشتت خدمات و سردرگمي بيمه شدگان و جهت احقاق حقوق 
آنها و جلوگيري از تضييع حقوق مدني آنها و به منظور ارائه خدمات درماني مطلوب كليه 

 قانون واحد بر عملكرد و سازمانهاي بيمه گر پايه در كشوربا يكديگر ادغام گردندويك
  .البته اين نظارت مي تواند داراي دو محور باشد.قراردادهاي آنها نظارت داشته باشد

  در خصوص تعهدات سازمانهاي بيمه گر نيز بايد بازنگري گرددكه در اين مهم پيشنهاد -4
ند مي شود،اولاًشركتهاي بيمه ي خصوصي حداقل مزاياي مشخص شده در قانون را پوشش ده

ثانياً نحوه ارائه خدمات .وساير بسته هاي خدمتي از طرف اين بيمه ها تعيين و مشخص گردد
بيمه ايي با توجه به در خواست خود بيمه شدگان وبر اساس سرانه بيمه اي كه پرداخت مي 
نمايند و شرايط درآمدي بيمه شدگان و لحاظ نمودن فاكتور مهم مناطق مختلف جغرافيايي 

 سال حق بيمه پرداخت نموده در 30نبايد انتظار داشت كسي كه . تصويب گرددكشور تنظيم و
زمان كهولت و از كار افتادگي، سازمانهاي بيمه درانجام تعهدات خود به اين عزيزان به دلايل 

اين بيمه شدگان حق دارند ومخيير هستند در زمان بيماري به .واهي قصور و اهمال نمايند
  .تي به بهترين مراكز خصوصي مراجعه و بصورت رايگان درمان شوندتمامي مراكزدولتي ويا ح
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